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این موتور ســـال‌های ســـال رفیق و دوســـت و همراه من بود. با 
ایـــن موتور خاطرات زیـــادی دارم. هیچ وقـــت نامه‌های مردم را 
پشـــت در خانه نمی‌انداختم و حتماً نامه را تحویل می‌دادم. با 
توجه به منطقه‌ای که من پســـتچی آنجا بـــودم خیلی از نامه‌ها 
از خـــارج کشـــور می‌آمـــد و می‌دانســـتم خانواده‌های بســـیاری 

چشـــم انتظار این نامه‌ها هستند.

ـــرش بـ

ای نامه که می‌روی به سویش 
روایت پستچی‌های قدیمی  از نامه و کارت پستال در روز جهانی پست       

چهره آشـــنای محله بود. انگار عضوی 
از خانواده‌هـــا بـــود و از حـــال و روز 
اهالی محل خبر داشـــت. با شـــنیدن 
صدای موتورش بچه‌ها با خوشـــحالی 
بـــه کوچـــه می‌دویدنـــد و از او ســـراغ 
نامه و یا بســـته پســـتی را می‌گرفتند. 
هرکســـی هـــم او را می‌دیـــد بعـــد از 
احوالپرســـی می‌پرســـید برای ما نامه 
دارید؟ با شـــنیدن صـــدای زنگ خانه 
یکی از کســـانی که می‌شـــد حدس زد 

پشت در باشد پستچی بود. روزهایی 
که خبـــری از اینترنت و فضای مجازی 
نبـــود آنهـــا وظیفه رســـاندن پیـــام را 
کـــه  روزهایـــی  داشـــتند.  برعهـــده 
پاکـــت ســـفید بـــا یـــک تمبـــر و کارت 
پســـتال زیبا خانـــواده‌ای را از چشـــم 
انتظـــاری نجـــات مـــی‌داد. نامه‌هایی 
که از هـــزاران کیلومتـــر دورتر می‌آمد 
و زن و شـــوهر ســـالخورده از پستچی 
می‌خواستند نامه را برایشان بخواند. 
نامه‌هایـــی کـــه از جبهه می‌آمـــد، در 
اولویـــت همـــه نامه‌ها برای رســـاندن 
به دســـت خانواده‌ها بـــود. خورجین 
بزرگ‌شـــان پر از نامه و بســـته می‌شد 
و گاهـــی هم حقـــوق بازنشســـته‌ها را 
برایشـــان می‌بردند. حـــالا از آن روزها 

تنهـــا خاطراتـــی باقـــی مانده اســـت. 
و  محموله‌هـــا و محتـــوای بســـته‌ها 
پاکت‌هـــای پســـتچی‌ها هـــم عـــوض 
شـــده و گذرنامـــه، کارت ملـــی، کارت 
ماشـــین، کارت ســـوخت و ابلاغیه‌ها 
جـــای نامـــه و کارت پســـتال را گرفته 
اســـت. هرســـال روز جهانـــی پســـت 
فرصتی اســـت تـــا پســـتچی‌هایی که 
سال‌هاست بازنشسته شـــده‌اند کنار 
هـــم از روزهایـــی که مردم هـــر محله 
چشـــم انتظـــار دیدن‌شـــان بوده‌اند 

. یند بگو
محمـــود عراقـــی 15 ســـالی می‌شـــود 
کـــه بازنشســـته شـــده اما هنـــوز هم 
بـــا دیـــدن پســـتچی‌های موتورســـوار 
دلتنگ روزهایی اســـت  که با رساندن 

نامـــه به چشـــم انتظاری خانـــواده‌ای 
پایـــان می‌داد. می‌گوید:» آن ســـال‌ها 
هیـــچ‌گاه نامـــه را از لای در داخـــل 
خانـــه نمی‌انداخـــت و آن را با احترام 
بـــه صاحـــب نامـــه تحویل مـــی‌داد.« 
76 ســـال دارم و 30 ســـال به‌عنـــوان 
پســـتچی در منطقـــه 14 اداره پســـت 
تهران خدمت کـــرده‌ام. اوایل انقلاب 
در اداره پســـت اســـتخدام شـــدم واز 
همان روز اول هم ســـوار بر موتور نامه 
و یا بســـته پســـتی را به دســـت مردم 
می‌رســـاندم. آن موقـــع مثـــل امـــروز 
حجم کار ایـــن قدر زیاد نبـــود و فقط 
نامه و یا کارت پســـتال و بســـته پستی 
را بـــه دســـت گیرنـــده می‌رســـاندیم. 
امـــا الان همه چیـــز از توزیـــع روزنامه 
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و نامه‌های دادگســـتری تـــا خریدهای 
روزمره هم با پســـت منتقل می‌شـــود 
و حجـــم کار پســـتچی‌ها زیادتر شـــده 
اســـت. ســـاعت کار ما تا 2 بعدازظهر 
بـــود و معمولاً تـــا قبل از این ســـاعت 
نامه‌هـــا را بـــه دســـت گیرنـــدگان آن 
می‌رســـاندیم. چنـــد ســـال در اداره 
پســـت میدان فاطمی بـــودم و بعد از 
آن بـــه منظقـــه توانیر منتقل شـــدم. 
از  عضـــوی  پســـتچی‌ها  ســـال‌ها  آن 
خانواده محســـوب می‌شـــدند و همه 
اهالـــی محـــل او را می‌شـــناختند. از 
حـــال و اوضاع ســـاکنان محـــل خبر 
داشـــت و محبـــت و دوســـتی بیـــن 
پســـتچی و اهل محل همیشـــه جاری 
بـــود. ایـــن محبـــت تاجایی بـــود که 
وقتی بازنشسته شـــدم اهالی منطقه 
توانیـــر ناراحت شـــدند. وقتـــی برای 
رســـاندن نامـــه بـــه کوچـــه و خیابان 
می‌رفتـــم بچه‌هایـــی را می‌دیـــدم که 
در کوچه‌هـــا بـــازی می‌کردنـــد .همه 
آنها جلوی چشـــمان من قد کشیدند 
و الان برای خودشـــان کسی شده‌اند. 
هرکسی پستچی را می‌دید خوشحال 
می‌شـــد و می‌پرســـیدند چیـــزی برای 

ما نـــداری؟ «
آقا محمـــود عکس‌هـــای قدیمی‌اش 
را نشـــان می‌دهـــد و با اشـــاره به یکی 
از عکس‌هـــا می‌گویـــد:» ایـــن موتور 
ســـال‌های ســـال رفیـــق و دوســـت و 
همـــراه مـــن بـــود. بـــا ایـــن موتـــور 
خاطـــرات زیـــادی دارم. هیـــچ وقت 
نامه‌هـــای مـــردم را پشـــت در خانـــه 
نمی‌انداختـــم و حتماً نامـــه را تحویل 
مـــی‌دادم. بـــا توجه به منطقـــه‌ای که 
مـــن پســـتچی آنجـــا بـــودم خیلـــی از 
ج کشـــور می‌آمـــد و  نامه‌هـــا از خـــار
می‌دانســـتم خانواده‌هـــای بســـیاری 
چشـــم انتظار ایـــن نامه‌ها هســـتند. 
از تمبـــر و نـــوع پاکـــت نامه می‌شـــد 
فهمید نامه از کدام کشـــور فرستاده 
شـــده اســـت. به همین دلیـــل حتماً 
نامه را به دســـت گیرنده می‌رســـاندم 
و اگـــر هـــم خانه نبـــود چند ســـاعت 
بعـــد دوبـــاره برمی‌گشـــتم تـــا حتمـــاً 
نامه بـــه دســـت گیرنده برســـد. یک 
بار نامـــه‌ای را که داخـــل پاکت آن پر 
از عکس بـــود به آدرس گیرنده بردم. 
هرچـــه قدر زنـــگ زدم کســـی جواب 
نـــداد. می‌دانســـتم ایـــن عکس‌هـــا 
بایـــد خیلی مهم باشـــند. بعد از چند 
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دقیقـــه پیرمردی کـــه عصبانی هم بود 
از پشـــت پنجره گفـــت چرا ایـــن قدر 
مزاحـــم می‌شـــوی؟ گفتـــم پســـتچی 
هســـتم و نامه دارید، گفـــت ببر بنداز 
دور. حس کـــردم روزخوبی نداشـــته 
اســـت. نامـــه را بـــه اداره برگرداندم و 
نگه داشـــتم. فـــردا پیرمـــرد عصا زنان 
وارد اداره شـــد و عذرخواهـــی کـــرد. 
را  ونوه‌هایـــش  فرزنـــد  عکس‌هـــای 
از پاکـــت بیـــرون آورد و گفـــت اینهـــا 
همـــه دنیای من هســـتند کـــه خارج 
از  بازنشســـته‌ها  می‌کننـــد.  زندگـــی 
دیدن ما خیلی خوشـــحال می‌شدند 
چون هر ماه حقوق‌شـــان را برایشـــان 
می‌بردیم. کار پســـتچی‌ها زمســـتان و 
تابســـتان نـــدارد. در دمـــای منفی 17 
درجه با موتـــور ســـربالایی خیابان‌ها 
توانیـــر را بـــالا می‌رفتـــم تـــا حقـــوق 
از  انتهـــای یکـــی  بازنشســـته‌ای کـــه 
کوچه‌هـــا زندگـــی می‌کـــرد ببـــرم. بـــا 
موتور ســـر خـــوردم و افتـــادم. خیلی 
تلاش کردم اما موتور را نمی‌توانســـتم 
بلنـــد کنـــم. بـــا هر ســـختی کـــه بود 
موتـــور را تـــا پاییـــن کوچه ســـر دادم 
و دوبـــار روشـــن کـــردم. الان دیگر از 
نامه و کارت پســـتال خبری نیســـت. 
همه چیز اینترنتی شـــده اســـت ولی 
هیچ چیزی جـــای نامه‌هـــای کاغذی 
و تمبرهـــای رنگی روی پاکـــت نامه را 

نمی‌گیـــرد.«
برایشـــان رســـاندن نامـــه رزمندگانی 
کـــه در جبهـــه بودنـــد در اولویت قرار 
داشـــت. وقتی روی نامه نوشـــته بود 
اهـــواز- خط مقـــدم، پاکـــت نامه روی 
همـــه نامه‌ها قـــرار می‌گرفـــت تا اول 
صبح به دست گیرنده برسد. گیرنده 
نامـــه هـــم پـــدران و مادرانـــی بودند 
کـــه با زنـــگ خانـــه بـــه شـــوق دیدن 
پسرشـــان و یا نامه او سراســـیمه در را 
بـــاز می‌کردنـــد. همه ایـــن لحظه‌ها را 
پســـتچی‌ها به یاد دارنـــد. خاطراتی از 
جنـــس نگاه پدر و مادر چشـــم انتظار 
و لبخنـــدی کـــه بعـــد از گرفتـــن نامه 

روی چهـــره پـــر چیـــن و چروک‌شـــان 
می‌نشســـت. محمـــد جلالـــی یکـــی 
نامـــه  کـــه  اســـت  پســـتچی‌هایی  از 
بـــه خانواده‌هایشـــان  را  رزمنـــدگان 
می‌رســـاند. می‌گوید: »پســـتچی بین 
مردم احتـــرام خاصی داشـــت و همه 
او را دوســـت داشتند. صبح زود وقتی 
و  می‌شـــدند  دســـته‌بندی  نامه‌هـــا 
دراختیـــار پســـتچی قـــرار می‌گرفـــت 
نامه‌هایـــی را کـــه از جبهـــه می‌آمـــد 
و  می‌گذاشـــتم  نامه‌هـــا  بقیـــه  روی 
بـــدون اینکه بـــا موتـــور دور اضافه‌ای 
بزنـــم اول ایـــن نامه‌هـــا را به دســـت 
گیرنـــده می‌رســـاندم. هـــر بـــار زنگ 
خانه‌شـــان را مـــی‌زدم پـــدر و مـــادر با 
خوشـــحالی در را باز می‌کردند و سراغ 
نامـــه را می‌گرفتنـــد. گاهـــی اوقـــات 
همـــان دم در می‌نشســـتم و نامـــه را 
برایشـــان می‌خوانـــدم و بـــا شـــادی 
دل‌شان شـــریک می‌شـــدم. 30 سال 
پســـتچی بـــودم و همـــه لحظـــات آن 
برایم خاطره اســـت. انگار آن سال‌ها 
کـــه خبـــری از اینترنت و شـــبکه‌های 
اجتماعـــی نبود مـــردم بیشـــتر از هم 
خبـــر می‌گرفتنـــد. بـــرای هـــم نامـــه 
می‌نوشـــتند و نزدیک عید نوروز برای 
هم کارت پســـتال می‌فرســـتادند. آن 
قـــدر کوچـــه پـــس کوچه‌هـــا را بلـــد 
بودیـــم کـــه اگر کســـی دنبـــال آدرس 
بـــود از مـــا نشـــانی‌اش را می‌گرفـــت. 
بچه‌هـــا ســـاعت آمـــدن پســـتچی را 
می‌دانســـتند و وقتی می‌آمدم ســـراغ 
نامـــه و یـــا حقـــوق پدربزرگ‌شـــان را 
می‌گرفتنـــد و بـــا خوشـــحالی تـــا دم 
خانـــه می‌دویدنـــد. دنیـــای جدید با 
تکنولوژی آســـایش خاصی برای مردم 
فراهم کـــرده اما تأثیری کـــه یک برگ 
کاغذ نامه داشـــت چیز دیگـــری بود. 
نامه‌هایـــی کـــه هنـــوز هـــم برخـــی از 
مردم آنهـــا را برای یادگاری در گوشـــه 
کمد‌شـــان نگـــه می‌دارنـــد. خاطراتی 
کـــه پســـتچی‌ها ســـهم زیـــادی در آن 

داشـــته‌اند.

ایمنا

   افقی:  
1 - مســـابقه حســـاس پایانـــی - لـــوازم 

خانه چوبـــی 
2 - آموختن - ضمیر عربی - مجازات، جریمه

3 - بیـــکاره - غمگیـــن، ناراحت - بین غـــوره و مویز - 
هنگام تعجـــب به دنـــدان می‌گزند

4 - بیهوده - بعد - تحفه
5 - ضمیر مفعولی - نظریه‌های مختلف در فلســـفه، 

هنـــر و غیره - زنان
6 - نوعی آب‌نبات - خبر، پیغام - در یک جهت

7 - جمع مسکن - آرایش هنرپیشگان - تصمیم قاضی
8 - کافی - منطقه‌ای در آسیا - دانه خوشبو

9 - مخفف از ما - روشی در انتقال وجه - لطافت و ظرافت
10 - مستمری - یکتا - بانک ایرانی

11 - حزب سیاسی - شماره به ظاهر بد شگون - قیمت
12 - خواب کودکانه - اول، دوم و... - سنگ مشتعل در آسمان!

13 - مایه حیات - فلزی کمیاب - صدای بلند - رنجوری
14 - باریک‌بینـــی - لبـــاس روزهای کرونایـــی - دارای 

تجربه و ســـابقه زیاد
15 - فیزیکدان بزرگ فرانسوی - کارمند را گویند

 عمود ی:   
1 - پلتفرم پخش‌ سریال‌های خانگی - نجیب و اصیل

2 - نام »کمال« ادیب ترکیه‌ای - میخ عرب - ثبات
3 - عود - بر زیبایی و دوام کفش می‌افزاید - آبســـنگ 

حلقوی - هزار کیلو
4 - مطلع - بر سر گوزن - فصل آغازین

5 - زبان کشیدن - آرایش عادی صورت - بنای قدیمی
6 - خطـــر کـــردن - یکـــی از بزرگراه‌هـــای تهـــران - 

بـــه وطن بازگشـــتن 
7 - عـــدد کارمندی! - رهبـــر کاتولیک‌ها - سردســـته 

- میـــدان تهران
8 - از اختلالات چشم

9 - عدد دریاچه! - آفریدگار - مخفف از او - کچل
10 - دنباله‌رو عروس - وسط - یار کلیله!

11 - ستایش - پایتخت »بحرین« - بهشت کوهنوردان ایران
12 - رشته لامپ رنگی - مزاح کردن - معشوق

13 - سوســـن زرد - خالق »اودیسه« - دشمنی کسی را 
در دل داشـــتن - ویتامین انعقاد خون

14 - زمان بی‌آغاز - دومین روزنامه پرتیراژ جهان - ردیاب
15 - نماد کریسمس - گلر ملی‌پوش »گل‌گهر«

   افقی:
1 - رنگ لوازم خانگـــی - برنده نوبل 

اقتصاد سال 2021
2 - شهر »اروگوئه« - توانایی ذهنی - دستگاهی در موسیقی

3 - دریا - آشپزخانه باز - از جوایز ادبی - ناشنوا
4 - از بســـتگان مادری - مراقـــب - حلقه‌ای از جنس 

فلز یا لاســـتیک
5 - آنکه شاعر - دهی نزدیک شیراز - موچین

6 - بخش تیز چاقو - بی‌معامله و راکد - توقف
- ســـاختمان و  آحـــاد   - - گـــردآوری و تدویـــن   7

ش ه‌ا ســـازند
8 - آزاده‌خـــو - بازیگـــر فیلـــم »مـــا یـــک روح داریم« 

)2023( - شـــهر»بلژیک«

9 - سرشوی گیاهی - فریاد شادی - مأیوس
10 - منهدم - صورتگر - برتر از گوهر آمد پدید

11 - تیرگی خاطر - گیر و دار - سخن نیکو
12 - مخفف باریک - روکار ساختمان - میان سر

13 - راســـت و درست - سردار اشـــکانی - از حواریون 
عیســـی)ع( - ضمیر غایب

14 - وسیله احتیاطی - صدای گربه - فارسی »اسپم«
15 - کارگردان فیلم »پری دریایی کوچولو« - راستی خبر

 عمود ی:   
1 - گرد قدیم آرایشی - آخرین وزیر سلطان محمود غزنوی

2 - ضـــرب شمشـــیر - فیلمـــی با هنرنمایـــی علیرضا 
شـــجاع نوری و بهـــرام رادان - ظاهر شـــدن

3 - قسمی حلوا - بدون آستر - ته‌نشین مواد - درون دهان
4 - عقب و پس - آفت - ایوان

5 - زدنـــی در موتور ماشـــین! - بهترین وضع ممکن 
- هرگونه آســـیب روحی

6 - جزء گوسفند - ضعف - وسیله حمل نوزاد
7 - اثر »ســـیده زهراحســـینی« - بـــدون آلودگی - پل 

معـــروف راه‌آهن مازنـــدران - گوارا
8 - مستندی به کارگردانی شبنم قلی‌خانی

9 - خیال - ورزش یخ و چمن - مادر - معطر کننده چای
10 - نوعی اسباب‌بازی - پوششی زنانه - تیغ موکت‌برُی

11 - فحش -... مکن چرخ نیلوفری را - سارق
12 - شناس - خجستگی - حلال رنگ

13 - اشاره بعید - حریف و مدعی - رنگی مانند حنا - پایه
14 - روســـتایی از توابـــع لارســـتان اســـتان فـــارس - 

نســـبت دادن گـــزاره بـــه نهـــاد - تاوان
15 - شـــهر ایالـــت »هســـن« آلمـــان - از گونه‌هـــای 

جانـــوری اطـــراف دریاچـــه »اوان« قزویـــن
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.


